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  چكيده

و  اسـت وايت شناسي رويكردي نوين و ساختارگرا در مطالعه ادبيات داستاني ر    
نظام حاكم بر انواع روايـي و   ،دستور زبان داستان، كشف زبان روايت در پي يافتن
بـا مطالعـه    ،گـراي روس  مردم شـناس صـورت   ،ولاديمير پراپ. استساختار آنها 

ز گـر روايـت شناسـي    آغـا  ،1928ي پريان روسي در سال ها ريخت شناسانه قصه
ي هـا  د و نشـان داد قصـه  كـر را استخراج  ها او الگوي حاكم بر اين قصه .نوين بود
داراي  ،از نظر انواع قهرمانـان و عملكـرد آنهـا    ،رغم تكثر و تنوع ظاهري بهپريان، 

نوعي وحدت و همانندي است ؛ به گونه اي كه تعداد عملكردهـا محـدود، تـوالي    
در اين مقاله ده داستان از فابلهـاي   .يكسان است ها قصه آنها مشابه و ساختار اين

با هدف ارزيابي كارآيي و قابليت الگـوي پـراپ    -به عنوان نمونه   -كليله و دمنه 
نتايج به دست  .استشده ، تحليل و بررسي ها در تحليل ريخت شناسانه اين قصه

ب كـه نشـان   آمده با دستاوردهاي پراپ همخـواني فراوانـي دارد ؛ بـه ايـن ترتي ـ    
بر خلاف تكثر و تنوع ظـاهري   ،هاي بررسي شده از كليله و دمنه دهد در فابل مي

تعداد قهرمانان و عملكردهاي آنـان محـدود و تـوالي     ،قهرمانان و عملكردهايشان
هـا داراي سـاختار واحـدي     توان گفت اين فابل ميآنها بسيار به هم شبيه است و 

 -با همه نقايصـي كـه دارد    -الگوي پراپ هستند و همچنين بيانگر آن است كه 
    .داردقابليت تحليل ريخت شناسانة فابل را 
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  مقدمه
هـاي   رويكردهاي متن محور در بررسي و نقد ادبي در قرن بيستم تحت تأثير ديدگاه

زبان شناسان روس و مكتب فرماليسم  ،اين مياندر  .شناسي شكل گرفتند مبتني بر زبان
فرماليسم روسي بـه   ندچهر .روسي در تحول نقد ادبي قرن بيستم سهم بسزايي داشتند

 1920در اواخـر دهـه    ،دليل تضاد ايدئولوژيكي با مباني فكري نظام حـاكم بـر شـوروي   
ويكردهـاي  الهام بخش بسياري از مكاتب و ر ،اما ميراث فكري آن ،سركوب و منزوي شد

سـاختارگرايي فرانسـوي و    ،نقـد ادبـي لهسـتان    ،نقد پـس از خـود ماننـد حلقـة پـراگ     
  ).149 :1383 ،و شميسا 206 :1384 ،مكاريك(شناسي گرديد  رويكردهايي مانند روايت

شناسـان و محققـان فرماليسـت روس بـا رويكـرد مبتنـي بـر         ولاديمير پراپ، از زبان
نتايج  1928هاي پريان روسي پرداخت و در سال  شناسي به تحليل و بررسي قصه ريخت

كتاب او نقطة عطفي در عرصه تحليل و بررسي داسـتان و   .تحقيقات خود را منتشر كرد
را  هـا  رود؛ زيرا او الگوي حاكم بر ايـن قصـه   ميشناسي نوين به شمار  شكل گيري روايت

از نظـر انـواع    ،ريرغـم تكثـر و تنـوع ظـاه     بهي پريان، ها د و نشان داد قصهكراستخراج 
داراي نوعي وحدت و همانندي است؛ به اين ترتيـب كـه تعـداد     ،قهرمانان و عملكرد آنها

اهميـت تحقيقـات    .يكي اسـت  ها توالي آنها مشابه و ساختار اين قصه ،عملكردها محدود
پراپ به گونه اي است كه رومن ياكوبسن معتقد بود روايت شناسي با اين اثر آغاز شـده  

  .)144 :1372 ،و احمدي 43-45: الف 1368 ،پپرا(است 
 ،ايم براي نخستين بار بـا الهـام از الگـوي سـاختارگرايانة پـراپ      در اين مقاله كوشيده

تعدادي از فابلهاي كليله و دمنه را از منظر ريخت شناسـي تحليـل و بررسـي نمـاييم و     
ه ماننـد فابـل   يي بـا سـاختارهاي سـاد   هـا  كارآيي و قابليت اين شيوه را در بررسي قصـه 

   .بيازماييم
  
  شناسي روايت

در بررسـي   ،گرايان و ساختارگرايان علاوه بر تحول در بررسـي شـعر   مطالعات صورت
دانش ادبي را به نام روايـت شناسـي بنيـان     ،داستان نيز انقلابي پديد آورد و در حقيقت

حليـل ادبـي   ترين عرصـه ت  ترين و متمايزكننده شايد جالب .)143 :1368 ،ايگلتون(نهاد 
از برجسته ترين  .سروكار دارد ها عرصه روايت شناسي باشد كه با انواع روايت ،ساختارگرا
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گريماس ليتوانيايي، . ژ. ،  آينظريه پردازان روايت شناسي ساختارگرا ولاديمير پراپ روس
هســتند ژرارژنــت و رولان بــارت فرانســوي  ،كلــود برمــون ،تزوتــان تــودوروف بلغــاري«
  .)152و  151 :1384 ،مكاريك(

يـافتن دسـتور زبـان     ،يكي از مباحث مورد توجه محققان روايت شناسي سـاختارگرا 
بـه   .هـا حـاكم اسـت    و داستان ها ها و قواعدي كه بر قصه داستان است؛ يعني قانونمندي

توان قواعد حاكم بر آنها را  مي ،ساختار نسبتاً ساده اي دارند ،ي عاميانهها دليل آنكه قصه
تـرين   به همين علت، يكي از مهـم  .)33-1371:36 ،اخوت(و طبقه بندي كرد  شناسايي

دستاوردهاي  .ي عاميانه استها عرصه فولكلور و قصه ،ي تحقيقات ساختارگرايانهها عرصه
هـاي گونـاگوني در    هـا و روش  چندان عظيم بوده كه مكتب ،ساختارگرايي در اين عرصه

  .)هفت :ب1368پراپ، (ور به وجود آمده است هاي ساختارگرايانه فولكل تجزيه و تحليل
اي طـولاني اسـت و    داراي پيشـينه  ،هر چند اين شاخه از پژوهش ادبي به طور عـام 

ي آن را در مطالعات ادبي دوران باستان و كتـاب بوطيقـاي ارسـطو    ها توان سرچشمه مي
 ،ادنك ـ(شناسي مدرن با مطالعات ولاديميـر پـراپ آغـاز شـد      اما روايت ،جو نمودو جست
در سـال   تـودوروف  تزوتـان البته اصطلاح روايت شناسي را نخستين بـار    .)259 :1380
او يـادآور   .به معني دانش مطالعه قصه به كار بـرد  دستور زبان دكامروندر كتاب  1969

تنها بررسي ادبيات داستاني نيسـت، بلكـه معنـي     ،شود كه مقصودش از اين اصطلاح مي
فيلم و ادبيات  ،اشكال روايت از قبيل اسطوره مياست و تما وسيع اين اصطلاح مد نظر او

روايـت شناسـي بـه تحقيـق و بررسـي در      ). 7 :1371اخوت، (گيرد  مينمايشي را در بر 
استنباط قواعد داخلي انواع ادبي  ،انواع راوي ،زمينه تحليل روايت و به ويژه اشكال روايت

 ،پـردازد و بـه دنبـال شـناخت سـبك      ميو استخراج نظم حاكم بر آنها و ساختارهايشان 
   .)7-9 :، 2005 ،ابراهيم(ها در متون روايي است  ساخت و دلالت

  
  روايت 

تعـاريف متعـددي از روايـت مطـرح      ،هـاي گونـاگون   نظران بر حسـب مكتـب   صاحب
روايت را به معني عام و كلي آن در نظر داشته و آن را  ،بعضي مانند رولان بارت .اند كرده

 ،فكاهي ،سينما ،ادبيات نمايشي ،ي فرهنگ بشري مانند ادبيات داستاني ها هدر تمام جلو
شايد بتوان روايت را در ساده ترين و عـام تـرين    .داند ميمتجلي  ،گوو خبر و گفت ،تاريخ
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اسكولز و كلاگ  .كند و قصه گويي دارد ميبيان متني دانست كه قصه اي را بيان  ،تعريف
كه داراي دو را كليه متون ادبي « :گونه تعريف كرده اند ينآن را ا ماهيت روايتدر كتاب 

البتـه   ،»توان يك مـتن روايـي دانسـت    ميخصوصيت وجود قصه و حضور قصه گو است 
در تعريفـي ديگـر    .)8-10 :1371 ،اخوت(تواند آشكار يا ضمني باشد  ميحضور قصه گو 
سـه نـوع ديگـر    (روايت يكـي از اشـكال چهارگانـه خلـق نوشـتار اسـت       «آمده است كه 

و نيز ) 277 :1378 ،مقدادي( »)توصيف نمودن و تفسير كردن ،ند از بحث كردنا عبارت
نقل حادثه واقعي يا خيالي يـا  « روايت عبارت است از  ،اند در حوزه ادبيات داستاني گفته

   .)257  :1380 ،كادن( »اي از حوادث از دهان يك راوي يا طرف خطاب سلسله پيوسته
ها تمايز قائل شد؛  ها و موقعيت كيفيت ،ها ميان روايت و شرح و وصف حالتالبته بايد 

شـود و   مـي است كه در ضمن روايت نقل  )هايي داستان(شامل مجموعه حوادثي  ،روايت
دامنـه روايـت    .گردند به ترتيب خاصي انتخاب و تنظيم مي ذكورحوادث م ،در خلال آن

ترين نقـل يـك    شود ؛ از كوتاه ميي محدود نبسيار گسترده است و تنها به ادبيات داستان
 ،سـفرنامه  ،خـاطرات  ،بيـوگرافي  ،حادثه يا تيترهاي كوتاه خبري تا بلندترين آثار تاريخي

تبليغـات و   ،سـينما  ،داستان كوتاه و ساير اشكال داسـتاني  ،حماسه ،غزل ،منظومه ،رمان
كنيم را در نيـز   ميف هايي كه در زندگي روزمره درباره خود و ديگران تعري حتي داستان

ارتباط  ،مانند نشانه شناسي ميدانش  روايت شناسي با علو ،گيرد و به همين دليل ميبر 
  .)2 :1386 ،و تولان 174 :2005 ،همان و الرويلي(كند  ميپيدا 

همگـاني و   ،سـاده  ،رسد كـه كوتـاه   مياز آنجا كه عرصه روايت از يك سو به اسطوره 
عرصـه اي   ،طـولاني و مكتـوب اسـت    ،ه رمان كه پيچيدهشفاهي است و از سوي ديگر ب

 .)91 :1383 ،اســكولز(رود  مــيبســيار عــالي بــراي مطالعــات ســاختارگرايانه بــه شــمار 
توان بـه سـاختارهاي روايتـي     ميها را  ساختارگرايان بر اين باور بودند كه تمامي داستان

   .)117و118 :1377 ،سلدن(اساسي و مشخصي تقليل داد 
پيوسـته كوشـيدند بـه الگوهـاي روايتـي       ،پـراپ روايت شناسان ماننـد   ،يببدين ترت

هـاي   در سال .مشخصي دست يابند كه بتوان تمام ساختارهاي روايتي را در آن جاي داد
 -دانش روايـت شناسـي دامنـه فعاليـت خـود را گسـترش داده و از متـون ادبـي          ،اخير

فلسـفي و فـيلم را نيـز درحـوزه      ،مـذهبي  ،داستاني فراتر رفته و بررسي متـون تـاريخي  
ي گسترده تر فرهنگ و مردم شناسي شده اسـت  ها مطالعاتي خود قرار داده و وارد حوزه
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 ).79و 80 :1382 ،وبستر(
 

  )شكل شناسي(ريخت شناسي 
توان از جنبه اي ديگر مورد توجه قـرار   ميمطالعه و بررسي ساختارگرايانه داستان را 

ريخت شناسي رويكردي اسـت در حـوزه مطالعـات     .يدنام» ريخت شناسي«داد و آن را 
 هـا  آن را در زمينه مطالعه قصـه  ولاديمير پراپادبي كه نخستين بار مردم شناس روسي 

اين واژه از اصطلاحات زيست شناسـي و دانشـي اسـت     .)735 :1381انوشه،(د كرمطرح 
و غيـر زنـده    )اعم از گياهان و جـانوران (كه از ساختمان و شكل ظاهري موجودات زنده 

  ). 3: 1368سرامي، (كند و به طور كلي تحقيق در اشكال ظاهري موجودات است  بحث مي
 ،يكي از نخستين كاربردهاي اين اصطلاح در دانش گياه شناسي بـود و منظـور از آن  

يعنـي   ،بررسي و شناخت اجزاء تشكيل دهنده گياه و ارتباط آنها با يكديگر و با كل گياه
 ها توان در مطالعه قصه ميمعتقد بود همين روش را  پراپ .ر گياه استساختمان و ساختا

كلمه ريخت شناسي به معناي «  :گويد مياو در اين باره ). 17 :ب 368 ،پراپ(به كار برد 
مطالعه اجزاي تشكيل دهنده  ،منظور از آن در گياه شناسي .ها است مطالعه صور و شكل

مطالعـه سـاختار گيـاه     ،گيـاه يـا بـه بيـان ديگـر      گياه و مناسبات آنها با هم و بـا خـود  
شود با همان دقتي مطالعه كرد كه در خور هر يك از  ميصور و اشكال قصه را نيز ...است

  ).11:الف 1368 ،پراپ(» هاي آلي است صورت بندي
 

  ولاديمير پراپ
در شـهر پترزبـورگ روسـيه در     1895ولاديمير ياكف لويچ پـراپ، در آوريـل سـال    

تــا پايــان عمــر، عضــو هيئــت  1932از ســال . اي اصــالتاً آلمــاني متولــد شــدخــانواده 
به بعد توان خود را صرف مطالعات مردم شناسي  1938دانشگاه پترزبورگ بود و از  علمي

پراپ، (چشم از جهان فروبست  1970و فولكلور روسي نمود و سرانجام در ماه اوت سال 
ي پريـان  هـا  شناسـي قصـه   ريخت ،اثر اوترين  مهم). چهارده تا بيست و شش: ب 1368
محققـان در   ،منتشر شد و در نتيجـه  1958ترجمه اين كتاب به زبان انگليسي در  .است

سي سـال پـس از نخسـتين     ،خارج از مرزهاي شوروي و به ويژه در جهان انگليسي زبان
ناديـده  اين كتاب در اتحاد شوروي تقريباً  .آشنا شدند پراپبا انديشه و روش  ،انتشار آن



   1387 پاييز و زمستان، يازدهمپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 188

و بـه واسـطه    1960خيلـي زود و بـه ويـژه پـس از      ،اما بر عكس در غـرب  ،انگاشته شد
توجه بسياري از پژوهشگران غربي به ايـن اثـر    ،بر آن نوشت لوي اشتراوساي كه  مقدمه

جلب شد و سرمشقي براي فورلكلور شناسان گرديد و به چندين زبـان اروپـايي ترجمـه    
ي هـا  نقطـه عطفـي در روش بررسـي سـاختاري پديـده      ،در واقع انتشار اين كتـاب  .شد

  ).55: 1377 ،اخلاقي(رود  ميفرهنگي به خصوص داستان و روايت به شمار 
 

  روش مطالعاتي پراپ 
تـوان   مـي اين پرسش را مطرح كرد كه چگونـه   رولان بارت ،در نيمه دوم قرن بيستم

اي عمده روايـت را نشـان   ه روايات را طبقه بندي كرد و الگويي به وجود آورد كه ويژگي
يكي شيوة استقرايي اسـت كـه    :دانست مياو دو روش را براي انجام اين كار ممكن  .دهد

هايشـان ثبـت    و ويژگي شوند ميبررسي  ،تمام روايات يا هر تعداد كه مقدور است ،در آن
الگـويي فرضـي يـا يـك نظريـه مطـرح        ،شيوة استنتاجي است كـه در آن  ،دوم .شود مي
   ).82 :1382وبستر، (گردد  ميسپس در روايات گوناگون آزمايش شود و  مي

دو شـيوه تجزيـه و تحليـل سـاختاري فولكلـور را       ،نيز از منظـري ديگـر   آلن داندس
سـاختار يـا   « ،اي است كه پراپ آن را دنبـال كـرده كـه در آن    نخست شيوه :شمرد ميبر

خطي عناصر موجود در سازمان صوري يك متن فولكلوريك به دنبال نظم زماني متوالي 
اگـر  «بـر ايـن اسـاس     .شود ميبررسي  ،»به صورتي كه از يك گوينده گزارش شده ،متن

قصه اي دربر دارنده عناصر الف تا ي باشد ساختار قصه به موجـب همـان تـوالي تعيـين     
تجزيـه و تحليـل   « لـوي اشـتراوس  ايـن شـيوه را بـه تبعيـت از      آلن داندس .»گردد مي

   .)7و 8 :ب ،1368پراپ،(نامد  مي »ساختاري زنجيري
ي بـه  هـا  مردم شناس فرانسـوي اسـت ؛ او اسـطوره    ،لوي اشتراوسشيوه  ،روش دوم

دانسـت و معتقـد بـود در شـالوده      ميظاهر متفاوت را انواعي از معدودي موضوع اساسي 
ساختار جهاني ثابت و معيني وجود دارد كه محدود كردن هـر   ها، تنوع بي شمار اسطوره

نوعي زبان هستند و ايـن امكـان    ها به اعتقاد او اسطوره .به آنها امكان پذير استاسطوره 
تقسيم كرد كه مانند واحدهاي آوائـي بنيـادي    ،وجود دارد كه آنها را به واحدهاي منفرد

پـس   .كننـد  مـي ي خاص معني پيـدا  ها فقط در تركيب با يكديگر به شيوه) واجها(زبان 
 :1368 ،ايگلتـون (هايي را نوعي دستور تلقي كرد  تركيبتوان قوانين حاكم بر چنين  مي
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هاي نهفته در يك مـتن   در واقع روش او بر مبناي مطالعه و بررسي الگوها و طرح). 143
تجزيه و تحليل « با اين روش كه  1955در سال  لوي اشتراوس .فولكلوريك استوار است

او معتقـد بـود روش    .داخـت شود به مطالعه در فولكلور پر ميناميده  »ساختاري عمودي
كـه روش او   درحـالي  ،كنـد  مـي تنها ظاهر يا جنبه آشكار بافـت مـتن را مشـخص     پراپ
دو شـيوه   ،ايـن دو روش  .)8 :همـان (دهـد   ميترند نيز نشان  ي ناپيدا را كه مهمها جنبه

  ).    29 :1371 ،پراپ(بنيادي تجزيه و تحليل ساختاري هستند 
شـود   ميهاي حاصل از آن را  است و تجزيه و تحليلتجربي و استنتاجي  ،پراپروش 
نظري و استقرائي است و بـه آسـاني قابـل تكـرار      ،اشتراوسكه شيوه  درحالي ،تكرار كرد

له توجه يا عدم توجه بـه  ئمس ،ها ميان اين دو شيوه ترين تفاوت يكي ديگر از مهم .نيست
مـتن را جـداي از بافـت     پـردازد و  مـي تنها به ساختار متن  ،پراپروش  .بافت متن است

كوشـد   مـي جسورانه  اشتراوسكه شيوه  در حالي .كند مياجتماعي و فرهنگي آن بررسي 
بايـد   .ربط دهد -در معناي گسترده آن  -يابد به جهان  مي ها الگوهايي را كه در اسطوره

به اين نكته توجه داشت كه روش تجزيه و تحليل سـاختاري بـه خـودي خـود هـدف و      
بلكه يك آغاز است ؛ بايد نتايج حاصل شده از اين مطالعـات را بـه جهـان     ،غايت نيست
هايي كه اين متون در آنها شكل گرفته اند پيونـد   يعني فرهنگ يا فرهنگ ،خارج از متن

بـزرگ   ميگـا  خـود  به خوديتنها گام نخست است كه البته  پراپبدين ترتيب روش  .داد
  .)9 :ب 1368 ،پراپ(شود  ميمحسوب 

ي پريان روسي و عناصـر  ها نمونه از يك نوع ادبي روايي مشخص يعني قصه او يكصد
بعدها در مورد  ،اين بود كه الگوي مورد نظر ،هدف« .سازندة آنها را بررسي و مطالعه كرد

به دسـت   ،نكته حائز اهميت در خصوص تحقيق پراپ .هاي روايت اعمال شود ساير شكل
روايـاتي سـاده و    ي عاميانـه معمـولاً  هـا  قصـه  زيرا ،دادن شناخت كاملي از روايت نيست

بلكه وي الگو يا ساختار زيربنايي يا دروني  .رويدادهايشان مبتني بر ترتيب زماني هستند
آن تحليل نيز صـرفا جنبـه افقـي يـا     ...دهد ميروايت را در يك نوع ادبي معين به دست 

دي روايت كه پيچيدگي گيرد و به جنبه عمو ميترتيب زماني رويدادهاي روايت را در بر 
 ،شخصـيت  ،در اين رويكـرد .. .پردازد مين ،آورد ميبيشتري را در معنا و ساختار به وجود 

شـود و نـه برابـر بـا      ميبيشتر شگرد يا كاركردي براي حفظ انسجام وقايع داستان تلقي 
 ژرار ژنـت و  رولان بـارت بعـدها   .دهنـد  مـي هاي واقعي كـه اعمـال واقعـي انجـام      انسان
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  ).83- 85:  1382وبستر،(» هاي ساختارگرايانه تري نسبت به روايت اتخاذ نمودند ترهياف
پژوهشـگران   .اسـت  هـا  بندي قصه له تقسيمئمس ،پراپي ها ترين دغدغه يكي از اصلي
بـه   پـراپ امـا   ،كردنـد  مـي را بر مبناي موضوع يا درونمايه طبقه بندي  ها پيش از او قصه

هـاي   او ضمن بررسي روش .)65 :1382،مارتين(بود  اه دنبال تحليل ساختارگرايانه قصه
به اعتقـاد   .ها را زير سؤال برد و ناكارآمد دانست آن روش ،معمول و رايج محققان پيشين

بلكـه يكسـره بـه     ،نه تنها موفقيت آميز نيست ،بر اساس مضمون يا تم ها تقسيم قصه ،او
 :گويـد  مـي او ).  28 :ب ،1368،پـراپ (انجامد و به طور كلي غيرممكن است  ميآشفتگي 

هاي آنها را به حساب  آنكه فايده مطالعه موضوعات و نيز مقايسه اي كه صرفا شباهت بي«
 .توانيم روش ديگري و واحد سنجش ديگـري را پيشـنهاد كنـيم    مي ،آورد انكار كنيم مي
ب را از لحاظ تركيب بندي و ساختارشان مقايسه كنيم و بـه ايـن ترتي ـ   ها توانيم قصه مي

به همين  .)264 :1385 ،تودوروف( »شباهتشان در پرتو تازه اي خود را نشان خواهد داد
بـن  « .رفت و آنها را مبناي كـار خـود قـرار داد    ها و اجزاي قصه ها دليل به سراغ بن مايه

يك تصوير يا يك رويداد كه در داسـتان مرتـب تكـرار     ،عبارت است از يك مفهوم» مايه
كنـد   مـي را بـه عنـوان بـن مايـه مطـرح       »عمـل «و  »نقـش « م پراپ دو مفهو .شود مي

   .)281: 1378 ،مقدادي(
 ،متنـي اسـت كـه در آن    ،روايـت «اين تعريف از روايت است كه  پراپمبناي تحليل 

تغيير وضـعيت   ،بنابراين .»شود ميتر بازگو  تغيير از يك وضعيت به وضعيتي تعديل يافته
نيـز بـر همـين     پراپاست و كانون توجه مطالعه  عنصر اساسي و بنيادي روايت ،يا واقعه

در كتـاب خـود مطـرح     پـراپ انديشه اصـلي كـه    .)33 :1386 ،تولان(اصل استوار است 
 ،غـم ظـاهر متنـوع و متكثـري كـه دارد     ر بهي پريان روسي ها اين است كه قصه ،كند مي

ات داراي ساختاري مشخص و عناصر ثابت و متغير است؛ به اين ترتيـب كـه نـام و صـف    
هـا و عملكـرد    اما نوع شخصـيت  ،متغير است ،ها و روش انجام كار و ابزاري آن شخصيت

كنـد   مـي از سي و يك مورد تجاوز ن) كاركردها(آنها ثابت ؛ به گونه اي كه اين عملكردها 
 ،ويژگـي ريخـت شناسـي پـراپ     ،در واقـع  .آينـد  ميكه همواره با نظم خاصي در پي هم 

   .)66 :1384 ،ريكور(ها است  بر شخصيتاعتقاد به اولويت عملكردها 
تـرين   كشـف و تعيـين كوچـك    ،گام نخست و اساسـي  ،در تجزيه و تحليل ساختاري

واحد ساختاري است كه البته  دشوارترين بخش تحقيق ساختارگرايانه است؛ زيرا بـدون  
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بررسي  ،گام دوم .تجزيه و تحليل غير ممكن است ،ترين واحد ساختاري شناخت كوچك
تـرين   كوچـك  ،از نظر پـراپ « .متقابل اين واحدها و الگوهاي ساختماني آنها است روابط

منظور او از ايـن اصـطلاح    .هاي آنها است عملكرد يا كاركرد شخصيت ،واحد سازنده قصه
 1368 ،پـراپ (اسـت   »عمل يا كار يك شخصيت از نقطه نظر اهميتش در پيشبرد قصـه 

ي پريـان را بـه عنـوان    ها كرد قهرمانان قصهعمل ،پراپ ،بر اين اساس .)هفت و هشت :ب
نتيجـه كـار او از    .دهـد  ميترين واحد ساختاري شناسايي و مبناي كار خود قرار  كوچك

شناسـايي سـي و يـك عملكـرد و      ،تجزيه و تحليل ساختاري يكصد قصه پريـان روسـي  
جرهـاي  گونه كه اجزاي جمله آ همان پراپدر تحليل «  .استنتاج قواعد حاكم بر آنها بود

آجرهاي ساختماني داسـتان   ،هاي نمايشي عملكردها و شخصيت ،ساختماني جمله است
بـا  بـارة  هاي ديگـر در  و معتقد بود تنظيم پرسشا .)247 :1385 ،هارلند( »پريان هستند

منوط به حل اين پرسش اوليه اسـت كـه در يـك قصـه      ،تجزيه و تحليل ساختاري قصه
  .)42:الف 1368 ،پراپ(چند عملكرد وجود دارد 

برخي عملكردهاي فرعي را نيز منشعب ساخت و  ،او از اين سي و يك عملكرد اصلي
براي هر كدام عنواني انتخاب كـرد و سـپس    ،هر عملكرد را تعريف ،براي سهولت مطالعه

 .درنظـر گرفـت   ،علامتي را به عنوان نماد ،براي هر كدام با استفاده از الفباي زبان روسي
   :اشاره كرد ها توان به اين نمونه ميبه عنوان نمونه 

قهرمـان از   .2دور شـدن    :عنـوان  .كنـد  مـي خانه را ترك  ،يكي از اعضاي خانواده .1
 :عنــوان .شــود مــينقــض  ،ممنوعيــت .3قــدغن  :عنــوان .شــود مــيانجــام كــاري نهــي 

كنـد و بـه    مـي ازدواج  ،قهرمـان  .31رسـد   مـي به مجازات  ،شخص خبيث .30...سرپيچي
   .)51-98 :الف 1368 ،پراپ( رسد  ميپادشاهي 

را در قالـب هفـت نـوع شخصـيت تقسـيم بنـدي كـرده كـه          ها او قهرمانان اين قصه
  :ند از ا عبارت
  جو  و شخص مورد جست .4ياريگر     .3)   بخشنده(عطا كننده  .2شخص خبيث   .1
 1368 ،پپرا(قهرمان دروغين   .7)  جوينده يا قرباني(قهرمان  .6اعزام كننده      .5

   .)161و  162، 49-53 :ب
 .1:چنين فهرست نمود ،پراپ در ادامه كار خويش ملاحظات خود را در قالب قواعدي

امـا   .دهنـد  مـي كارهايي است كه اشخاص قصه در قصه انجام  ،عناصر ثابت و پايدار قصه
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 اجزاي تشكيل ،اين عناصر .كارهايي كه از هويت كننده كار و شيوه عمل او مستقل است
  .دهنده بنيادي قصه است

  .ي پريان محدود استها تعداد كارهاي شناخته شده اشخاص قصه .2
   .هميشه يكسان است ،دهند ميتسلسل كارهايي كه اشخاص قصه انجام  .3
  .)43-45: الف 1368 ،پراپ( ي پريان يكي است ها ساختار همه قصه .4
  

  اشكالات روش پراپ 
شناسـي   هاي پراپ در عرصه روايـت  العات و پژوهشاهميت و تأثير مط ،رغم جايگاه به

محققــان و  ،ســاختارگرا و موقعيــت تــاريخي خــود او بــه عنــوان پيشــگام ايــن عرصــه 
از  ،نظراني كه پس از او به تحقيق و بررسي در مبحث روايـت شناسـي پرداختنـد    صاحب

روهـي در  گ .هـاي آن را آشـكار سـاختند    ها و نارسايي د و كاستيكردنشيوه كار او انتقاد 
   .ي ديگري را پيشنهاد كردندها صدد تكميل و توسعه آن برآمدند و عده اي شيوه

بايـد   هـا  شناسـانه در مطالعـه قصـه    پراپ معتقد بود رويكرد سـاختارگرايانه و ريخـت  
گرايانه باشد؛ يعني فقط به عناصر اساسي و اصلي توجه كند و عوامل ثانويه را كنار  تقليل
خصوصيات و ساير جزئيات مربوط به قهرمانـان   ،صفات ،روش پراپدر نتيجه در  .بگذارد
نيـز از   ها و بافت فرهنگي و اجتماعي قصه شود نميو اصولاً ساير جزئيات بررسي  ها قصه

گردد و همين مباحث از جمله نخستين انتقـاداتي اسـت كـه     ميمحدوده تحقيق حذف 
 42: 1376 ،تولان( اند  مطرح كردهنظران و منتقدان درباره شيوه مطالعاتي پراپ  صاحب

بلكه كاملاً از ضرورت پـرداختن   ،البته پراپ نه تنها به اين مسائل بي توجه نبوده .)41و 
اما معتقد بود پرداختن بـه ايـن مباحـث خـارج از      .به چنين مباحثي نيز آگاه بوده است
  ).12، 139، 159-161: 1368 ،پراپ(  .تخصص محقق ريخت شناس است

 
  ريخت شناسانه چند فابل از كليله و دمنه  تحليل

بر اساس الگوي پراپ بـه بررسـي ده فابـل از كليلـه و      ،در اين بخش به عنوان نمونه
  :پردازيم ميدمنه 
دمنه كـه از توجـه پادشـاه     :خلاصه قصه :حكايت كليله و دمنه ،باب الأسد و الثور .1

 .شود ميشير  به دستشتربه  سبب قتل ،خشمگين شده با سعايت) گاو(به شتربه ) شير(
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يوزپلنـگ بـر    .شـود  مـي امـا موفـق ن   ،كوشد با پند و اندرز مانع او گردد ميبرادر او كليله 
 ،دمنـه  .دهد ميبرد و به مادر شير اطلاع  ميحسب اتفاق به نقش دمنه در اين ماجرا پي 

اي  رنـده با شهادت يوزپلنگ و جانور د .شود مياحضار و به جرم خيانت و توطئه محاكمه 
جرم دمنه  ،گوي كليله و دمنه را در اين باب شنيده بودو هم سلولي دمنه بود و گفتكه 

 .)55-135: 1371منشي، (د شو مياثبات و به مرگ محكوم 
گروهي از كبوترها به همـراه رئـيس خـود در     :خلاصه قصه ،باب الحمامه المطوقه .2

 ،رآمدند و صياد نيز آنان را دنبال كردبا همياري هم به پرواز د .تور صيادي گرفتار شدند
رئيس كبوتران از موشي كه قبلا با او دوستي داشت ياري خواسـت و او نيـز بـا جويـدن     

كلاغي كه شاهد اين ماجراهـا بـود تصـميم گرفـت بـا رئـيس        .آنان را از بند رهانيد ،تور
يـزان از  آن دو به همراه لاك پشتي كه دوست كلاغ بود غزالـي گر  .كبوترها دوست شود

   .)136-161: همان(گريخت  ،چنگ صياد را با كمك هم نجات داده و صياد از ترس
پادشاه جغدها به همـراه سـپاهيانش شـبانه بـر      :خلاصه قصه باب البوم و الغربان، .3
پادشـاه   .ها حمله ور شدند و عـده بسـياري از ايشـان را كشـتند و مجـروح كردنـد       كلاغ
ها او را  پادشاه كلاغ ،به پيشنهاد وزير پنجم.. .شورت نشستها با پنج وزير خود به م كلاغ

اسـرار كلاغهـا را نـزد     ،در ملأ عام مغضوب و مطرود ساخت تا به ظاهر به عنـوان انتقـام  
-197: همـان (آنان را به تله بيفكند  ،جغدها فاش سازد و در واقع با جلب اعتماد جغدها

162(. 
ميموني جـوان   دستها به  پادشاه ميموناهر م :خلاصه قصه ،ةباب القرد و السحلفا .4

 سـبب لاك پشتي بـا او دوسـت شـد و ايـن دوسـتي       .ساقط و آواره شد ،از اريكه قدرت
به توصيه  زن همسايه تظاهر بـه   ،و او براي هلاك ميمون گرديدحسادت زن لاك پشت 

و فريـب خـورده    ،لاك پشـت  .و وانمود كرد كه تنها دارو قلب ميمون اسـت كرد بيماري 
اما عذاب وجدان سبب شد تا حقيقت را به  .تصميم گرفت با نيرنگ ميمون را هلاك كند

  .)209 :همان(او نيز با زيركي جان خود را نجات داد  .ميمون بگويد
گربه اي به نام رومي دشمن موشي بود بـه نـام    :خلاصه قصه ،باب السنور و الجرذ .5

امـا وقتـي خـود را در     ،مـوش خوشـحال   روزي گربه در دام صياد گرفتار شد و .فريدون
با گربه از در آشـتي درآيـد تـا هـر دو      كه موقتاً ديدمصلحت  ،محاصره راسو و جغد ديد

 .اتحاد موقتي موش و گربه سبب نا اميدي جغد و راسو و ناكامي صـياد شـد   .نجات يابند
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  .)214-220: همان(اما موش امتناع كرد  ،گربه خواستار تداوم دوستي شد
پرنده اي به نام قبره محبـوب پادشـاهي بـه     :خلاصه قصه ب الطائر و ابن الملك،با .6

روزي فرزند پادشاه در حالت خشم جوجه پرنده را كشت و پرنده نيـز   .نام ابن مدين بود
پرنده را به دام  ،پادشاه در صدد حيله برآمد تا با دلجوئي .به انتقام چشمانش را كور كرد

و انتقـاد از  (گوهاي انتقادي طولاني با پادشاه و رنده پس از گفتاما پ ،انداخته هلاك كند
  .)221-234: همان(او را براي هميشه ترك كرد ) معايب شاهان

شغالي زاهد و پارسا مورد خشـم و دشـمني    :خلاصه قصه ،باب الأسد و ابن الآوي .7
ر خويش فراخواند و ساير درندگان بود تا اينكه شير كه آوازه او را شنيده بود او را به دربا

درباريان حسود براي از ميان برداشـتن شـغال زاهـد توطئـه اي      .از خواص خود گردانيد
او را خائن جلوه دادند تا جايي كه شير فرمـان قتـل او را صـادر     ،چيدند و با ظاهر سازي

اما مادر شير با تدبير و درايت جلوي اين كار را گرفت و با كمك برخي معتمدينش  .كرد
  .)234-253: همان(ناهي شغال را اثبات نمود و شغال بيش از پيش منزلت يافت بي گ
شكارچي دو بچه مـاده شـيري را بـه     :خلاصه قصه ،باب اللبوءة و ابن آوي و النابل .8

ي مـاده  هـا  شغالي زاهد با پند و اندرز علت اين وقايع را سـتم  .كند ميطرز فجيعي شكار 
شود تا او از شكار و گوشـت خـواري توبـه     ميو سبب شمرد  ميشير به ساير حيوانات بر 

  .)254-257: همان(كرده گياه خواري و زهد و پرهيز پيشه كند 
مار و ببر در چـاهي گرفتـار    ،ميمون ،يك زرگر :خلاصه قصه ،باب السائح و الصائغ .9
سه حيوان در حـد تـوان خـود از او قـدرداني كردنـد و       .سياحي آنها را نجات داد .شدند
دختر پادشاه را كشـت   ،ببر براي قدرداني .ها به او هشدار دادند ت به ناسپاسي انساننسب

زرگـر   .سياح بي خبر از اصل ماجرا آنها را به نزد زرگر برد ،و زيورآلات او را به سياح داد
مـرد   ،اما با كمك مار ،مرد سياح را قاتل دختر پادشاه قلمداد كرد ،به طمع كسب جايزه

  .)294-297: همان( رسوا و مجازات شد  ،جات يافت و زرگرمسافر از مرگ ن
لانـه چكـاوكي را همـراه بـا      فيلي سـتمگر عمـداً   :خلاصه قصه ،باب پيل و چكاو. 10
ها خواست چشـمان   ها و كلاغ چكاوك در صدد انتقام برآمد و از زاغ .يش له كردها جوجه

فيـل نابينـا را    ،ردادن در گوداليخواست با آواز س ها فيل را از حدقه درآورند و از قورباغه
: همـان ( درون گودال سقوط كنـد و هـلاك گـردد     ،به اشتباه اندازند تا او به گمان بركه

327-323(.  
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  :ها در اين ده فابل ها، عملكردها و انواع شخصيت شخصيت 
هاي قصه و معرفـي هـر عملكـرد در     ضمن استخراج عملكرد شخصيت ،در اين بخش

هاي قصه را بـر اسـاس عملكردشـان در انـواعي      شخصيت ،ت كوتاهقالب عبارات يا جملا
را در  ها داده ،نتايج عرضهعنواني انتخاب و به منظور سهولت  ،دسته بندي و براي هر نوع

   :بيان كرديمقالب جدول 
  

ها شخصيت نام داستان  نوع شخصيت عملكردها 

باب الأسد 
 و الثور

 دمنه
 

 كليله
 شير
 شتربه

 مادر شير
گيوزپلن  

 هم سلولي دمنه

 حسادت و سعايت
 رسوايي و هلاكت

 نصيحت كردن دمنه
 فريب خوردن و قتل شتربه

 فريب خوردن و دشمني با شير، كشته شدن
 كمك به رسوا شدن دمنه
 شهادت به گناهكاري دمنه
 شهادت به گناهكاري دمنه

 ستمگر
 قرباني

 ياري دهنده
 ستمگر
 قرباني

 ياري دهنده
 ياري دهنده
 ياري دهنده

باب 
الحمامة 
 المطوقة

 گروه كبوترها
 

 رئيس كبوتران
 موش
 كلاغ

 لاك پشت
 غزال
 صياد

 گرفتار شدن در دام صياد 
 گريختن از چنگ صياد
 كمك خواستن از موش

 جويدن تور، كمك به غزال
 كمك به غزال
 كمك به غزال

 گريز از چنگ صياد
 تلاش براي صيد غزال

 قرباني 
 نجات دهنده
 ياري گيرنده

دهندهياري   
 ياري دهنده
 ياري دهنده
 نجات دهنده

)ناكام(ستمگر   
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باب البوم 
 و الغربان

  جغدهاه گرو
 

 گروه كلاغها
 وزراي كلاغ
 وزير پنجم
 وزراي جغد

ها حمله و كشتن تعدادي از كلاغ  
 مقهور تدبير كلاغها شدن و هلاكت

 آسيب ديدن از حمله جغدها
ها براي چاره جويي مشورت دادن به شاه كلاغ  

دبير براي به تله انداختن جغدهات  
 مشاوره دادن به شاه جغدها

 ستمگر
 قرباني
 قرباني

 ياري دهنده
 نجات دهنده
 ياري دهنده

باب القرد 
و 

 السلحفاة

 ميمون جوان
 پادشاه ميمونها

 
 لاك پشت

 
 

 زن لاك پشت
 همسايه

ها و گرفتن مقام وي ساقط كردن پادشاه ميمون  
 آواره شدن

 نجات خود از مرگ
ها ستي با پادشاه ميموندو  

 تلاش براي فريب و قتل او
 عذاب وجدان و بيان حقيقت

ها نيرنگ براي هلاك پادشاه ميمون  
ها نيرنگ براي هلاك پادشاه ميمون  

 ستمگر
 قرباني

 نجات دهنده
 ياري دهنده
 ستمگر

 ياري دهنده
 ستمگر
 ستمگر

باب 
السنور و 
 الجرذ

 گربه
 موش
 راسو
 جغد
 صياد

راي نجاتدوستي با موش ب  
 دوستي با گربه براي نجات
 تلاش براي شكار موش
 تلاش براي شكار موش

 تلاش براي شكار

 ياري گيرنده
 ياري گيرنده

)ناكام(ستمگر   
)ناكام(ستمگر   
)ناكام(ستمگر   

باب الطائر 
و ابن 
 الملك

 پرنده
 

 جوجه
 پسر پادشاه

 
 پادشاه

 از دست دادن فرزند
 كور كردن پسر پادشاه

دست پسر پادشاه كشته شدن به  
 كشتن جوجه

 كور شدن به دست پرنده
 تلاش براي كشتن پرنده

 ستمديده
 انتقام گيرنده

 قرباني
 ستمگر
 قرباني

انتقام گيرنده 
)ناكام(  
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باب الأسد 
و ابن 
 الأوي

 شغال زاهد
 ساير درندگان

 پادشاه
 

 اطرافيان پادشاه
 مادر شير

 مورد حسادت ساير درندگان قرار گرفتن
غال زاهد و تلاش براي آسيب زدن به اوحسادت به ش  

 دعوت از شغال زاهد
 فريب خوردن از اطرافيان 

 حسادت به شغال و تلاش براي از ميان بردن او
 تدبير و اثبات بي گناهي شغال

 قرباني
 ستمگر

درخواست كننده
 قرباني
 ستمگر

 ياري دهنده

باب اللبوءة 
و ابن آوي 
 و النابل

 شكارچي
 بچه شيرها
 ماده شير
 شغال زاهد

هاي شير شكار بچه  
 شكار شدن

 توبه از شكار وگوشت خواري
 توصيه و اندرز به ماده شير

 ستمگر
 قرباني

 توبه كننده
 ياري دهنده

باب 
السائح و 
 الصائغ

 سياح
 

 ميمون
 ببر
 

 مار
 
 

 زرگر

 نجات ميمون، ببر، مار و زرگر از داخل چاه
 در معرض اتهام و مرگ قرار گرفتن

افرقدرداني از مس  
 قدرداني از مسافر

 كشتن دختر پادشاه
 قدرداني و نجات دادن سياح

 نيش زدن پسر پادشاه
 كمك به نجات سياح
 متهم كردن سياح 
 رسوا و مجازات شدن

 نجات دهنده
 قرباني

 ياري دهنده
 ياري دهنده
 ستمگر

 ياري دهنده
 ستمگر

 ياري دهنده
 ستمگر

قرباني   

باب پيل و 
 چكاو

 فيل
 

 چكاوك
ها پرنده  
ها قورباغه  

ها تخريب لانه چكاوك و قتل جوجه  
 كشته شدن با تدبير چكاوك

ها براي انتقام ها و قورباغه ياري گرفتن از پرنده  
 كوركردن فيل

 كمك به افتادن فيل در گودال

 ستمگر
 قرباني

 ياري گيرنده
 ياري دهنده
 ياري دهنده

  
  

قرباني شـدن و يـاري    /بر دو محور اصلي ستم كردن ها چارچوب پيرنگ در اين قصه
توان چهار نوع شخصيت اصـلي را   ميبر همين اساس  .ياري دادن استوار است/ طلبيدن 
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جانوري كه قصد شكار يا آسيب زدن به ديگـري را دارد كـه او را سـتمگر     :كردمشخص 
بينـد و او را قربـاني    ميشود يا آسيبي  ميدر مقابل جانوري قرار دارد كه شكار  ،ناميم مي
توان او را ياري گيرنده نـام   ميطلبد كه در اين حال  ميقرباني از ديگران ياري  .يمنام مي
و يـاري دهنـده خوانـده     رساند ميگيرد كه به او ياري  ميجانوري قرار  ،و در مقابل .نهاد
در اين ميان به خصوص ستمگر فريبكار يعني ستمگري كه از طريق فريـب بـه    .شود مي

يـاري دادن بـه خصـوص از طريـق      .حضور بيشتري دارند ها هپردازد در اين قص ميشكار 
خـورد و گـاهي سـبب     ميبيشتر از قبل به چشم  ها تدبير و همكاري گروهي در اين قصه

السـنور و  (شود ستمگر يا ستمگران ناكام بمانند و به اهداف خود نرسند ؛ مانند قصه  مي
با همكـاري و هميـاري آن    راسو و جغد براي شكار گربه و موش ،كه تلاش صياد )الجرذ

شفاف تـر و   ها روابط اجتماعي در اين قصه ،به بيان ديگر .دو ناكام شد و به نتيجه نرسيد
)  فيـل و چكـاوك  (در قصـه   ،بـه عنـوان مثـال    .ملموس تر به تصوير كشيده شـده اسـت  
ري طلبد و آنها نيز به يا ميياري  ها از قورباغه ،چكاوك براي گرفتن انتقام از فيل ستمگر

 ،در قصه معـروف كليلـه و دمنـه    .شتابند تا فيل ستمگر به سزاي اعمال خود برسد مياو 
كوشند تا گناهكاري دمنـه   مييوزپلنگ و پلنگ زنداني دست در دست هم  ،مادر پادشاه

همياري و كمك دسته جمعي براي نجات ) قةالمطو مةباب الحما(در قصه  .را اثبات كنند
كلاغ و لاك پشت بـه غـزال    ،بينيم موش ميشده است؛ زيرا مظلوم به خوبي نشان داده 

در قصـه شـغال زاهـد و شـير در بـاب       .كنند تا از چنگ صياد نجات پيدا كند ميكمك 
كمـك دسـته    ،الأسد و ابن الآوي هم شاهد ستمگري گروهي هسـتيم و هـم در مقابـل   

ه دهند و حكم كوشند شغال زاهد را گناهكار جلو ميبا دسيسه  ،جمعي ؛ درباريان طماع
اما مادر شير به كمك يكي از معتمدينش بي گناهي شغال زاهد  ،قتلش را از شير بگيرند

  .كنند ميرا اثبات 
با ياري دهنده دروغـين   ،ي گروهي براي نجات مظلومها البته در مقابل اين همكاري

خود را  ،زن لاك پشت با تظاهر به بيماري) القرد و السلحفاة(در قصه  ،نيز مواجه هستيم
لاك پشت  .كند تا شوهرش را به قتل ميمون ترغيب كند مينيازمند قلب ميمون معرفي 

   .كند ميتظاهر به دوستي با ميمون  ،نر نيز براي رسيدن به اين مقصود
كـس كـه او را    آيد و به آن ميگاهي نيز شخصيتي كه ياري گرفته در صدد جبران بر 

ببـر و مـار پـس از     ،كه ميمـون ) السائح و الصائغ(مانند قصه  ،كند ميكمك  ،ياري كرده
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به كمك آن مرد شتافتند و  ،آنكه مرد مسافر آنها را از دورن چاه نجات داد در هنگام نياز
البته در اين قصه با نوع ديگـري از يـاري    .محبت او را جبران كردند ،با كمك و نجات او

؛ ببـر بـراي قـدرداني از مـرد     شود  ميدادن مواجه هستيم كه از طريق ستم كردن انجام 
كـه   هنگـامي . آلات او را به مرد سياح هديه بدهـد كشد تا زيور ميدختر پادشاه را  ،سياح

شود، مار براي نجـات او پسـر پادشـاه را     مرد سياح به اتهام قتل دختر پادشاه زنداني مي
  .زند تا مرد سياح با درمان او نجات يابد نيش مي

هاي قهرمانان آنها بر دو محور استوار  ها و عكس العمل لعم ها، اغلب حوادث اين قصه
يكي تلاش شخصيت يا شخصيتهاي ستمگر براي شـكار قربـاني از طريـق مكـر و      :است

هاي قرباني براي نجات از طريق تدبير و چـاره   تلاش شخصيت يا شخصيت ،فريب و دوم
ا تلاش قرباني براي گونه كه ديديم گاهي تلاش ستمگر براي شكار ي البته همان .انديشي
    .ماند ميناكام  ،نجات

از جمله نكات قابل توجه در اين عملكردها ايـن اسـت كـه غالبـا سـتمگر در نتيجـه       
قرباني اعمال  ،رسد و به بيان ديگر ميبه سزاي اعمال خود  ،اعمال خود و با تدبير قرباني

رسوا و محكـوم   ،بهشود؛ مانند دمنه كه به سزاي خيانت و توطئه براي قتل شتر ميخود 
 ،با حمله و كشـتن كلاغهـا   ،جغدها كه در آغاز) البوم و الغربان(در داستان  ،به مرگ شد
پيـل  (در قصه  .قتل عام شدند ،شكست خورده ،ها با تدبير و همياري كلاغ ،ستمگر بودند

بـا تـدبير    ،ي چكاوك را كشـته بـود  ها جوجه ،فيل ستمگر كه از سر كبر و غرور) و چكاو
بينـد و قربـاني    مـي سزاي ظلم خـويش را   ها، و همياري ساير پرندگان و قورباغه چكاوك

  .شود ميستم خويش 
كنـد و بـدين ترتيـب از حـوزة      ميتوبه  ،گاهي نيز ستمگر از ظلم خود پشيمان شده

كه ماده ) و ابن آوي و النابل ةاللبوء(شود ؛ مانند قصه  ميخارج  ،كنش شخصيت ستمگر
از گوشت خواري توبـه   -با راهنمايي و ارشاد شغال -يش ها ن بچهشير به دليل شكار شد

از ديگر نكات قابل تأمل ايـن اسـت كـه     .كند ميزهد و قناعت و گياه خواري پيشه  ،كرد
در ايـن داسـتان در حـوزة     ،در حوزة كنش ستمگر جاي دارد ،در فابل شغال كه معمولاً

غال نيز شغال در حوزة كنش قرباني در قصه پادشاه و ش .گيرد ميكنش ياري دهنده قرار 
  .جاي دارد

حاصـل فرهنـگ    ،ي كليله و دمنـه ها گستردگي افق فكري و تعليمي قصه ،بي ترديد
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هاي هند و ايران از يك سو و بلند نظري انديشـمند ايرانـي قـرن دوم     كهن و غني تمدن
ترجمـه   عبداالله بن مقفع  از سوي ديگر است كه هوشمندانه كوشيد با انتخاب و ،هجري

گامي بزرگ در جهت انتقاد اجتماعي و سياسـي و اصـلاح    ها، اين قصه )همراه با تأليف( 
جامعة تحت سيطرة امويان و عباسيان بردارد كه البته پرداختن به ابعـاد گونـاگون ايـن    

       .طلبد ميميسر نيست و فرصتي ديگر  ،مباحث در اين مجال
 

 گيري تيجهن
ي عمـل  ها از نظر عملكرد قهرمانان و حوزه ها، ع اين قصهرغم ظاهر متفاوت و متنو به
تـوان آنهـا را    مياي كه  هاي فراواني با هم دارند؛ به گونه مشابهت ،)ها انواع شخصيت(آنها 

اصول و  ،بدين سان .يي مشخص طبقه بندي كرد و از كثرت به وحدت رسيدها در دسته
درباره سـاير انـواع قصـه از جملـه      ،ي پريان روسيها مباني كلي الگوي پراپ درباره قصه

البته در كليت آن  -ارد و نتايج آن با دستاوردهاي پراپ دفابل نيز كاملا قابليت آزمايش 
 هاي فراواني است؛ به اين ترتيب كه  داراي همساني –

كارهـايي اسـت كـه اشـخاص قصـه انجـام        ،هـا  عناصر ثابت و پايدار در اين فابـل  .1
 ،ايـن عناصـر   .ه از هويت كننده كار و شيوه عمل او مستقل استاما كارهايي ك .دهند مي

  .اجزاي تشكيل دهنده بنيادي قصه است
قرباني / ها محدود است؛ ستم كردن تعداد كارهاي شناخته شده اشخاص اين فابل .2
  ياري دادن/ ياري طلبيدن ،شدن
انور يكسـان اسـت ؛ ج ـ   غالبـاً  ،دهنـد  ميتسلسل كارهايي كه اشخاص قصه انجام  .3

جانور قرباني از ديگران كمـك   ،آيد ميستمگر در صدد شكار يا آسيب به جانور قرباني بر
  .يابد مينجات  ،شود و گاهي با ياري ديگران ميماند و قرباني  ميگاهي ناكام  ،طلبد مي

  .ها يكسان است توان گفت ساختار اين فابل مي .4
بـه ژرف   ،رود ميفراتر ن ها قصهشيوة پراپ از محدودة مطالعه ساختار ظاهري  هرچند

 ،انگيزة اعمالشـان  ،ي داستان مانند صفات قهرمانانها ها توجه ندارد و ساير جنبه ساخت
مذهبي و اجتماعي پيدايش قصه را فرعي  ،ي فرهنگيها زمينه ،ابعاد نشانه شناختي قصه

حـولي  اما توانسـت ت  ،داند ميو پرداختن به آنها را خارج از حيطة تخصص ريخت شناس 
نخسـت در ايـن عرصـه     ميعظيم در مبحث روايت شناسي به وجود آورد و به عنوان گـا 

شايان ذكر است اين شيوه بـه تنهـايي قـادر بـه بررسـي داسـتان نيسـت و         .مطرح باشد
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مباحـث   ،ي داسـتان ماننـد صـفات قهرمانـان    هـا  ضروري است با پيونـد بـا سـاير جنبـه    
به  .تر گردد كامل ،گيري قصه و مذهبي شكل تاريخي ،ي فرهنگيها زمينه ،شناختي نشانه

بلكه يك آغاز  ،روش تجزيه و تحليل ساختاري به خودي خود هدف نيست ،عبارت ديگر
يعني فرهنگ يـا   ،است؛ بايد نتايج حاصل شده از اين مطالعات را به جهان خارج از متن

به كارگيري اين  به هر حال .اند پيوند داد هايي كه اين متون در آنها شكل گرفته فرهنگ
هـاي گونـاگون همچـون     ي عاميانه در ادبيـات ملـت  ها ها و قصه شيوه در بررسي حكايت

 سـمك عيـار،  ي بلنـد ماننـد   هـا  هاي سـاده و كوتـاه تـا قصـه     از حكايت ،فارسي و عربي
هـا ماننـد    ي منفرد و پراكنـده تـا مجموعـه داسـتان    ها از قصه ،اسكندرنامه و سندبادنامه

يي از هنر داسـتان پـردازي را   ها تواند جنبه مي ،منه و هزار و يك شبي كليله و دها قصه
  .بكاود و آشكار سازد ،گيرد ميكه در نقد سنتي مورد غفلت قرار 
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